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  چكيده

تنهـا بايـد مـورد توجـه       ها نـه  طلبي در سياست خارجي دولت نظر رويكرد تجديد
كه اين  است يضروربلكه  ،قرار گيرد الملل نيروابط بپردازي  تري در نظريه جدي

مـادي مطالعـه     هـاي غيـر   گرايانه و با توجه به انگيـزه  پديده در رهيافت پسااثبات
كه با مبنا قـرار دادن پديـده و مفهـوم     »ليبوند ريچارد «بنيان  حيهنظريه رو. گردد

الملل  گري در عرصه روابط بين و چالش  تقابل ،هاي آن ها و انگيزه روحيه و محرك
هـا   چارچوب مناسبي براي مطالعه رفتار تجديدنظرطلبانه دولت، كندميتبيين را 

همچنين   ليبونظريه ند. دهد يالملل ارائه م در عرصه سياست خارجي و روابط بين
عنـوان دولتـي     بـه . ا.ا.تواند چارچوب مناسبي براي تحليل سياست خارجي ج مي

است كه بـر اسـاس    پرسشاين نوشتار در پي پاسخ به اين . نظرطلب باشد تجديد
طلبـي در روابـط    نظـر  ها را بـه سـمت تجديـد    روحيه چگونه دولت،  ليبونگرش ند

شود كه روحيه از طريق  اين فرضيه مطرح مي ،پاسخدهد؟ در  الملل سوق مي بين
ــزه ــا و محــرك انگي ــرور و ســرافرازي، هــاي عــزت ه ــت ،غ ــه ســمت  دول ــا را ب ه
  . دهد الملل سوق مي در روابط بين  نظرطلبي تجديد

   
، بنيـان  روحيـه   هـاي  جهـان ، سياست خارجي، نظرطلبي تجديد: هاي كليدي واژه
  .سرافرازي، عزت
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 مقدمه 
پردازان جريان بنيادين روابـط   نظريه، گرانمادي كنش و تمركز صرف بر منافع  يگراي عينيت

بـه   ،مـادي و كيفـي دور سـاخته     هاي غيـر  الملل را از توجه بنيادي به منابع و انگيزش بين
هـاي   نظريـه . گرايـي گرفتـار سـاخت    تقليـل  گـاه گرايـي و   در چنبره كمي روزافزونشكلي 

را  3طلبـي  نظـر  تجديـد ، تأكيد خود بر حفـظ وضـع موجـود   ضمن  2و ليبراليسم 1گرايي واقع
موجـود و بـرهم زدن    دانند كه آشـوب در وضـع    طلبي مي محصول بازيگران شرور و قدرت

. دارنـد  خـود  دسـتور كـار  ي در منـافع مـاد  را بـر اسـاس    5يصـلح جهـان  و نيز  4قوا  موازنه
امـا در   ،استوار اسـت  8گري و انقلابي 7ليسم هاي مرتبط با آن بر راديكا و نظريه 6ماركسيسم

يافتـه را عامـل    ي كمتر توسـعه  ها نيز نيازهاي مادي جوامع و دولت  هاي ماركسيستي نظريه
  .دهند تشخيص مي الملل نينظام بو حاكميت آن بر  9داري تعارض با سرمايه

پـردازي روابـط    عنوان جريان مسلط بـر نظريـه    گرايي به واقع ويژهبه ادشدههاي ي رويكرد
  هـا يـا منـافع غيـر     طلبي عملاً جايگاهي را به انگيزه نظر الملل در تبيين و تحليل تجديد بين

سرافرازي و ، تعصب، خشم مانندهايي  انگيزه. اند مادي اختصاص نداده و آن را به حاشيه رانده
 ،الملـل  پردازي روابط بـين  ي نظريهاصل انيجر 10شناسي نفس در معرفت  افتخار و عزت، غرور

تومـاس  ، 13رينگمار اريك ، 12هونث اكسل ، 11انديشمنداني چون هگل. ز اعراب ندارندمحلي ا
 بـاره را در يادشـده هـاي   انگيزه، 16در قالب نظريه شناسايي 15فوكوياما و فرانسيس  14ليندمن 

  . اند الملل مطرح نموده ها در عرصه روابط بين جويانه دولت تبيين كنش تقابل

                                                 
1. Realism 
2. Liberalism 
3. Revisionism 
4. Balance of Power 
5. World Peace 
6. Marxism 
7. Radicalism 
8. Revolutionism 
9. Capitalism 
10. Epistemology 
11. Hegel 
12. Axel Honneth 
13. Erik Ringmar 
14. Tomas Lindman 
15. Francis Fukuyama 
16. Recognition 
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و  2گيـدنز  افرادي چون آنتوني ، پردازي نظريه 1گرايانه باتاث و پسا نياديبن ريغدر جريان 

اند كـه نگـرش متفـاوتي را     تلاش نموده 4شناختي هستي با طرح امنيت  3ميتزن  و جنيفر 
طلبي فائق  نظر گرايي و تجديد از منظر تبيين تقابل ويژهبههاي آن  طرح كرده و بر كاستي

وجه شده است كه در پژوهش طلبي نيز ت گاه به توسعه، نظرطلبيدر تحليل تجديد. آيند
  . نظر قرار نداردحاضر مد

 در اثر 6 با مطرح نمودن مفهوم روحيه 5ندليبو ريچارد  ،پردازان يادشده در ميان نظريه
فلسـفي و در   -با نگرشي تاريخي »الملل روابط بين فرهنگي   نظريه«مشهور خود به نام  اثر

، ياصل انيجرهاي  دن نگاه مكانيكي نظريهضمن به چالش كشي ،بنيان قالب نظريه روحيه
طلبـي در سياسـت خـارجي     نظـر  جويي و تجديـد  تر را براي تبيين ستيزه چارچوبي دقيق

ليبو در پي پاسخ دادن در نظريه فرهنگي ند كندوكاواين نوشتار با . دهد ها ارائه مي دولت
ا بـه سـمت   هـا ر  دولـت روحيـه،  چگونـه  ، ليبواست كه بر اساس نگرش ند پرسشبه اين 
ايـن   پرسـش يادشـده،  دهد؟ در پاسـخ بـه    الملل سوق مي نظرطلبي در روابط بين تجديد
هاي   ها و انگيزه روحيه از طريق محرك، ليبوشود كه بر اساس نگرش ند مطرح مي فرضيه
در روابـط    نظرطلبـي  جويي و تجديـد  ها را به سمت ستيزه دولت ،سرافرازي و غرور، عزت
  .دده الملل سوق مي بين

ــااثبات    ــرش پس ــورداري از نگ ــت برخ ــه اهمي ــه ب ــا توج ــده   ب ــل پدي ــه و تحلي گرايان
در اين مقاله از روش پژوهش تكويني براي ،  هاي غيرمادي طلبي بر مبناي انگيزه نظر تجديد

اي يـا اينترنتـي    هـا نيـز از منـابع كتابخانـه     ده و اطلاعـات و داده شتحليل موضوع استفاده 
هـاي   محـرك  ،هاي روحيـه  ها و انگيزه محرك،  ليبوبنيان ند روحيهنظريه . اند ي شدهگردآور
  .گردند بنيان در ادامه مباحث بررسي مي هاي روحيه و جهان سرافرازي و افتخار، غرور

  
  نظري  چارچوب

  »ليبوند ريچارد «بنيان  نظريه روح
يـك   كـه در  توان ابتدا اشاره كـرد  ليبو ميرح موضوع تجديدنظرطلبي از نظر نددر ط

                                                 
1. Post-Positivism 
2. Antony Giddens 
3. Jeniffer Mitzen 
4. Ontological Security 
5. Richard Nedlebow 
6. Spirt 
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گيري و رويكردي كـه در سياسـت خـارجي     ها با توجه به سمت دولت، بندي كلان دسته
و  1به دو گروه طرفدار وضع موجـود  ،گيرند الملل در پيش مي خود و در عرصه روابط بين

در چـارچوبي  ، در اكثـر منـابع  . شـوند  يا مخالف وضع موجود تقسيم مـي   نظرطلب تجديد
ا در مقابل و در تعارض با حفظ وضع موجود و صـرفاً بـر   طلبي ر نظر تجديد، گرايانه اثبات

  . اند خواهانه تعريف كرده زياده گاهمنافع مادي و ، ها اساس انگيزه
 ؛ از جملـه در ايـن حـوزه بـراي آغـاز بحـث سـودمند اسـت        هاهاشاره به برخي از نظري

 كـه  دارد يطلبي در سياست خارجي اظهار م ـ نظر يف رويكرد تجديد ر تعر د 2 پلانو .سي جك
بنـدي ارضـي و    آيـد كـه تقسـيم    مـي  بـر  درصـدد هر سياست خارجي كه بر پايه آن دولتي 

، بنـدي قـدرت را بـه سـود خـود تغييـر دهـد        يـا تقسـيم  ، المللي موجـود  ايدئولوژيكي بين
سياسـت   كه گويد گيرانه مي در ادامه و با نگرشي مادي و جهت  پلانو. تجديدنظرطلب است
گيرنـدگان   رو در صـورتي كـه تصـميم   از اين. ر است كاجو و طمع دسو  تجديدنظرطلبانه ذاتاً

اف  يابي به اهـد ر اين باور باشند كه توانايي دستيك كشور از وضع موجود ناراضي باشند و ب
  .)17: تا بي،  پلانو(احتمال دارد كه چنين سياستي را در پيش گيرند  ،را دارند

بهـره يـا ناراضـي دنبـال      از طرف دولت بي موماًع  نظرطلبي سياست تجديد ، به باور پلانو
ات اسـتراتژيك   المللي خود را با اقـدامات و ابتكـار   موقعيت بينتا است   شود كه درصدد مي

هـاي تهـاجمي غيـر     از تاكتيك  براي دستيابي به اهدافش  نظرطلب دولت تجديد. ارتقا دهد
ير وضع موجود ممكـن اسـت بـه    براي تغي  اما در نهايت در تلاش ،كند متنوعي استفاده مي

  ). 18: همان(آميز نيز متوسل شود يا حتي اعلام جنگ دهد  كارانه و خشونت اعمال تجاوز
قـدرت و اعتبـار خـود را برتـر از همـه       ،طلب نظر يك قدرت تجديد، در تعريفي ديگر
،  كنند كه الگوها تلاش مي به منظور تأمين منافع و سود و بهره خود ،ملاحظات قرار داده

، در مقـام مقايسـه  . يا جايگزين نمايند ،المللي را تغيير داده بين شده رفتهيپذنظم و نظام 
جـو و   مشـاركت ، 4هـن  كـو   و رابرت 3ناي هاي خواهان وضع موجود به تعبير جوزف  دولت

 &Combes, 2012, Keohane( هستندهاي اقتصادي و فني  در عرصه ويژهبهطلب  همكاري

Nye, 1989: 3( .  
                                                 
1. Status Quo 
2. Jack C. Plano 
3. Josef Nye 
4. Robert Keohane 
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و تبيـين    تحليـل ،  هـاي مـادي و كمـي    ها و انگيـزه  لفهبر اساس مؤ 1گرا ريف عينيتعا

 2ليسـم  طلبـي و راديكـا   نظر تجديد  گيري ها در سمت هاي دولت دقيقي از انگيزه و محرك
پـذير و   طلب چـرا ريسـك   نظر گويد كه دول تجديد اين تعاريف به ما نمي. دهند ارائه نمي
هاي بسيار سنگين و بيش  ا همواره حاضر به تحمل هزينههستند؟ يا اينكه چر  خطرپذير

بررسـي  ، هـا پرسـش از دستاوردهاي مادي احتمالي خود هستند؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن     
به ايـن معنـا   . گردد مفيد واقع مي 3گرايانه در چارچوب رهيافت پسااثبات  نظرطلبي تجديد

ها  برخي از دولت، ي مادي صرفها ها و خواسته هايي فراتر از انگيزه ها و محرك كه انگيزه
الملـل   گري در سياست خارجي و روابط بـين  و انقلابي  نظرطلبانه گيري تجديد را به سمت
   .دهد سوق مي

پرداز فرهنگي حوزه روابـط   نظريه نيتر مهمتوان  متفكر انگليسي را مي، ليبوريچارد ند
در چـارچوب  . اسـت تحليـل كـرده    را نظرطلب دول تجديد مشخصاًالملل دانست كه  بين
ها به صورتي يكسان به تهديد يا تخفيف هويت واكـنش نشـان    همه دولت، ليبوند ةنظري
تنهـا    يد و تمجيد قرار گرفتن نيز نـه اينكه ميل به شناسايي و مورد تأي تر مهم. دهند نمي

بلكه در شدت و ضعف اين تمايل نيـز تفـاوت و اخـتلاف     ،گردد شامل همه بازيگران نمي
نفـس   سـربلندي و عـزت  ، اهميت يا اولويت مباحثي چون هويت زيرا ود دارد؛وجفراواني 

انـه بـه    ليبو بـا نگـاهي منتقـد   نـد . متفاوت و متمايز است ،الملل ان عرصه بين نزد كنشگر
  . كند نگر معرفي مي اي فرايند نظريه خود را نظريه، ليبراليسم و ماركسيسم، گرايي واقع
اند  باورانهذره الملل از اين حيث روابط بين هاي موجود يهدارد كه نظر ليبو اظهار ميند 

شـود يـك نظـام را     ان هستند كـه گفتـه مـي    ها و كنشگر هاي پايه در آن دولت كه واحد
هـا همچنـين بـراي تعيـين متغيرهـاي مسـتقل خـود بـه          اين نظريـه . دهند تشكيل مي

نظـام   شـده  شـناخته  رشـي  آنـا ، گـرا  هـاي واقـع   بر اساس نظريه. كنند ساختارها تكيه مي
. كند يمدهد و انواع معيني از رفتار را تنبيه  المللي به انواع معيني از رفتار پاداش مي بين

نظـام را تعيـين     قطبيـت  ،آنهـا  ان و قـدرت نسـبي   شمار كنشـگر ، گرايي واقع نو بر اساس
سه  ،تون  لي بول و الكساندر  هد. كننده ثبات نظام بود تعيين، كرد و در حقيقت جنگ مي

                                                 
1. Objectivism 
2. Radicalism 
3. Post-Positivism 
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آنهـا   ان و تعامـل  هـاي كنشـگر   لاكي و كانتي را كه از هويت، بزي المللي ها بين م  نوع نظا
  . )346 -345: 1388، زادهريمش(دهند  وض قرار مي مفر ،گيرند مي  تنشأ

تنهـا سرشـت     كـه نـه  ، سازند ها توجه خود را به شيوه توليد معطوف مي ماركسيست
. كنـد  بـط حقـوقي و اجتمـاعي را نيـز تعيـين مـي      بلكـه روا  ،روابط اقتصـادي و سياسـي  

ان و ساختارهاي مورد نظر را ثابـت در   كنشگر،  انگاري ونتي ليبراليسم و سازه، گرايي واقع
گـاه   تكيـه ، شـد  داده مـي آنهـا   پايـداري و دگرگـوني بـه    زيرا اگر مجال نـا  ،گيرند نظر مي
، امـا  ذيري تغييـر اذعـان دارنـد   پ ها به امكان اين نظريه. دادند شان را از دست مي تحليلي

   ).114-113: 1390، ليبوند(گيرند  ها قرار مي ناگزير در خارج از اين نظريهدلايل تغيير به
پـردازي روابـط    توان گفت كه يكي از معضلات جـدي در نظريـه   ليبو ميبنا بر نظر ند

كـلان و  محصـور شـدن بـيش از انـدازه در سـاختار       ،گرايـي  واقـع ويژه در نوبهالملل  بين
. ان اسـت  هـاي درونـي كنشـگر    خرد و انگيزه ليسطح تحلتوجهي به  بي گاهتوجهي و  كم
الملل نيز بخـش   پردازي روابط بين نظريه نياديبن ريغتوان ادعا نمود كه حتي جريان  مي

امنيـت و صـلح پايـدار معطـوف     ، يابي بـه ثبـات  عمده انرژي خود را بـر چگـونگي دسـت   
بـا بـه چـالش كشـيدن     ، مـدرن  گفتمـان و پسـا  ، ويكرد انتقادير، انگاري سازه. اند ساخته
يتيويستي  و پوز 1گرا گرايي و جريان اصلي ايجاد ثبات و تعادل را تغيير از روش عيني واقع

هـاي   اي از جنـگ  عمـده  بخـش   زهيانگ، ليبوند. اند و فرهنگي تشخيص داده 2گرا به ذهني
، ثبات و ميل به افزايش قـدرت  و يا امنيت منافع مادي صرفاًرا نه  3وستفاليايي دوران فرا
  . )Nedlebow, 2010: 108(داند  مي 5و بروز خشم 4ئقي مهم و اساسي به نام انتقام بلكه سا

خـور  نظرطلبي را آنطور كه در نارضايتي و تجديد، عه اخير نيز مناز هايهدر واقع نظري
و تعادل را سرلوحه كـار   ثبات، مانند جريان اصلي ،به رسميت نشناخته ،و شايسته باشد
پردازي نيز با وجود در پيش گرفتن رويكرد  بنيادين نظريه  جريان غير. دهند خود قرار مي

نگـري   ده و به حـوزه فراينـد  ششناختي مدرن محصور  كماكان در قالب معرفت ،فرهنگي
  .ورود نيافته است

                                                 
1. Objective 
2. Subjective 
3. Post- Westphalia 
4. revenge 
5. An expression of anger 
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جريان حاكم  هاي هاي نظريه خود نسبت به نظريه نشان دادن برجستگي برايليبو ند

برتـري   فرايند را بر ساختار و تغيير را بر ثبـات   دارد كه ها اظهار مي و برخلاف اين نظريه
وي بـر   ةنظري ـ. آورنـد  هايي را توصيف كند كه تغيير به بار مي كوشد پويش دهد و مي مي

 .توصـيف كـرد   1موجود را ساختارهاي ناآنها  توان شود كه مي هاي آرماني بنا مي پايه گونه
مرتبط با ايـن   متفاوت متمايزي دارند كه رفتارهاي 2هاي سرشت ،بنيانهاي روحيه جهان
حدودي به اين شـكل آرمـاني   هاي واقعي فقط تا ، اما جهانآورند ها را به دنبال مي جهان

. هسـتند  نيچن ـ ني ـاهـا نيـز    رفتارهاي مرتبط بـا ايـن جهـان   ، آن تبع بهشباهت دارند و 
و ليبراليسـم   ،بنيـان  جهـاني تـرس  : كنـد  ديگري را توصيف مـي  گونه آرماني، گرايي واقع
ي كل ـ طور  بههاي واقعي  جهان. بنيانجهاني منفعت: اي از سومين گونه آرماني است نحله

ثبـات و پيوسـته در حـال دگرگـوني      بـي ، برخي از عناصر هر سه جهان را در خود دارند
آرمـاني حركـت     دو جهـان هاي واقعـي بـه سـمت يـك يـا       جهان، به مرور زمان. هستند

هـايي كـه    اين حقيقت كه توصيف اين جوامـع و نظـام  . شوند كنند و يا از آن دور مي مي
اي را  با هم تعامل دارند و هميشه تنوع دگرگوني محلي قابـل ملاحظـه  آنها جوامع درون 
بنابراين واقعيت را بيش از پيش  .تر است بنيان دشوارتر و در نتيجه سست، در خود دارند
  .)115 -114:  1390، ليبوند(سازد  پيچيده مي
، پويـايي ، شناسي مدرن شناسي و معرفت نگري ضمن به چالش كشيدن هستي فرايند

المللي بيش  هاي سياسي و بين پديده. داند جح مي تحول و تغيير را بر ايستايي و ثبات مر
، هـاي تـاريخي   نـد حاصل فراي ،يتغير باشند مات جوهري و لا از آنكه محصول قواعد و نظا

فكـري و فرهنگـي در جوامـع مختلـف بـه شـمار         هاي اجتماعي و سير تكـويني  گفتمان
، جهان پيوسته در حال شدن اسـت و ايـن شـدن از بطـن مناسـبات اجتمـاعي      . روند مي

در بستر زمان همراه بـا تغييـرات و تحـولات تـاريخي بـه      ، هاي زباني و فرهنگي گفتمان
گـي در فلسـفه    بنـابراين شـدن بـر بـودن يـا بـود       .سازد مي صورتي مداوم خود را نمايان

گري ن ليبو با وارد ساختن فرايندرسد كه ند به نظر مي. ولويت داردارجحيت و ا ،نگر فرايند
از  ،صدد اسـت كـه رنـگ و بـويي فلسـفي بـه آن بخشـيده       الملل در به نظريه روابط بين

  . رهايي دهد بر آنهاي ساختاري و حاكم  يكنواختي
                                                 
1. Non-existent 
2. Characters 
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  ياديبن ميمفاه
تفكـر  كـه  زيرا معتقد اسـت   ،ليبو در تأكيد او بر تحقق انگيزه روحيه استنوآوري ند

انگيزه تحقق روحيه را رد كرده و شهوت را منبع رشد اقتصـادي و نظـم سياسـي    ، مدرن
عنـوان   بـا تحقق روحيه سبب نيـازي جهـاني    ،در نظر افلاطون و ارسطو. قرار داده است

ارزش افراد مورد تحسين هاي با شود كه ويژگي نفس سبب مي  عزت. شود مي 1نفس  عزت
احترام يـا عـزت از جانـب افـرادي كـه مهـم       ، با ايجاد برابري يا عبور از آنها ،قرار گرفته

عنوان   نفس به  عزت. خود كسب كنند در موردبه دست آيد و افراد حس خوبي ، هستند
نفـس    عنوان ابزارتحقق عزت  لت بههدف در نظر گرفته شده و دستيابي به افتخار يا منز

  . )11: 1390، بد روان و  قوام(اند  مطرح شده
ها به خـوبي نشـان    علل جنگ ميان دولتباره اي موردي در ليبو در مطالعهريچارد ند

انگيـزه رفتـار تهـاجمي     ،مـون  بزرگ يـا هـژ    عنوان قدرت  دهد كه كسب شناسايي به مي
رفتـار تهـاجمي يـا     ،ليبوبر اساس نظريـه نـد  . )Nedlebow, 2010: ك.ر(ها بوده است  دولت

خلاف باورهاي مدرن در الملل بر عترض در عرصه روابط بينهاي م تجديدنظرطلبانه دولت
از ديـدگاه  . نفس و كسب احترام و پذيرفته شدن است  غرور و عزت يضا پردازي ار نظريه

ذخاير طبيعـي و نظـاير   كسب منابع و ، تسلط بر مناطق استراتژيك، كشورگشايي  ليبودن
ض وضـع موجـود را    طلب و معـار  تواند رفتار تهاجمي و معترضانه دول تجديدنظر آن نمي

  .تحليل و تبيين نمايد
صورت انفرادي و   گيرد كه افراد چه به انگاره قرار مي بنيان بر اين پيش پارادايم روحيه

نفس نـوعي    عزت، سادهبه بيان . نفس هستند  به دنبال عزت، جمعي صورت دسته  چه به
احسـاس  ، خـود  بارهشود افراد احساس خوبي در است كه باعث مي 2شايستگي حس خود

خاطر بالاتر نسبت بـه توانـايي خـود بـراي      زندگي و اطمينان بارهخوشبختي بيشتري در
نفـس از طريـق     عـزت . )118: 1390، ليبونـد (هاي زندگي داشته باشـند   رويارويي با چالش
براي آنهـا ارزش  ، 3رديف هايي كه گروه يا جامعه هم ايگاه برتر در فعاليتبرخورداري از ج

. آيد به دست مي، اني كه نظر آنها اهميت دارد قائل است و كسب احترام از ناحيه كنشگر
                                                 
1. Self-esteem 
2. Self-Worth 
3. Ones peer society 
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هر . ن وجود دارد نفس و پيامدهاي سودمند آ  شناسي درباره عزت ادبيات وسيعي در روان

آمـاج  ، اند هاي چشمگيري همراه نبوده فس كه با موفقيتن  ها براي ايجاد عزت تلاش چند
ها و  حماسه، ها اسطوره، يخيمتون تار. )119-118: 1390ليبو، ند(اند  انتقاد جدي قرار گرفته

ي انسان جهـت كسـب احتـرام و    گذشتگ خود ازسراسر حكايت از ايثار و ، ادبيات جوامع
ايلياد و اوديسه هومر و جنگ  بارهر اينليبو دند. براز وجود خود به ديگران استاثبات و ا
  .كند را شاهد مثال ذكر مي تروآمشهور 

آن لاجـرم نيـاز    يي مهم براي روحيـه و ضـرورت ارضـا   ا مؤلفهعنوان   نفس به  عزت 
 يگـاه جا ،ليبونظريه نـد  و تمايل به كسب آن در 1افتخار. آورد ديگري را نيز به ارمغان مي

و طلـب   2خودمختـاري  ،سـخت  دارد كه روحيه حامي سر يوي ابراز م. دارد يبسيار رفيع
بـر اسـاس ديـدگاه    . هم دارنـد  تنگي با اين دو ارتباط تنگا، افتخار است و از نظر يونانيان

 3آلودي نسبت به هرگونه محدوديت نسبت به ابراز وجـود  روحيه واكنش غضب، افلاطون
هـد انتقـام همـه    خوا روحيـه مـي  . دهـد  در زندگي خصوصي و مدني از خـود نشـان مـي   

بگيـرد و  ، شـود  هايي را كه در برابر طلب افتخار خود و نسبت به دوستانش مي حرمتي بي
: همـان (بلافاصله به دنبـال كسـب رضـايت درونـي اسـت      ، شود هنگامي كه برانگيخته مي

اجتماعي  وجود در زندگي  در نظريه شناسايي به مسئله تمايل شديد انسان به ابراز. )119
سو و مصادف تخار و سرافرازي همراه است از يكليبو با طلب افدر نظريه ند و سياسي كه

حرمتـي نسـبت بـه آن از     آلود در صورت ناديده گرفته شدن يا بـي  شدن با واكنش خشم
شـود تـا آنهـا     ها سـبب مـي   نيازهاي شناسايي انسان. گردد توجه و تأكيد مي سوي ديگر

هـايي را پديـد آورنـد كـه نيازهـاي       سيسـتم  ،هاي موجود را بـه چـالش كشـيده    سيستم
  .)Honneth, 1995: 17(را به نحو بهتري برآورد آنها  شناسايي

نفس و   باستان به عزت  ليبو و به تبعيت از فلاسفه يونانمفهوم شناسايي در نظريه ند
نفس و افتخار يا سرافرازي بـه    در واقع عزت. گردد افتخار و تمايل به كسب آن مبدل مي

بـاره خـود و   توسط ديگران و كسـب احساسـي نيـك در   ميت شناخته شدن معني به رس
 4دو مفهوم عزتبين  ،ليبو به منظور تدقيق بيشتر در نظريه خوداما ند ؛جامعه خود است

فس يـك  ن  عزت يك مفهوم بيروني و عزت ،از ديد وي. گردد نفس تمايز قائل مي  و عزت
                                                 
1. Honor 
2. Autonomy 
3. Self-assertion 
4. Esteem 
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هـاي   هويـت برحسـب مجمـوع نقـش    ، اناز ديدگاه يوناني. درو مفهوم دروني به شمار مي
شـود و بنـابراين عـزت بـه ايـن معنـا كـه         تعريف مي، كنند كه افراد ايفا مي اياجتماعي

نفس در معناي اينكه ما چقدر خودمـان را    ديگران تا چه اندازه ما را عزيز بدارند و عزت
زت بستگي نفس به ع  زيرا عزت ،دشو و بيش به معناي يكديگر درك ميكم ، عزيز بداريم

تنها نوعي كه يونانيان بـه آن اذعـان داشـتند و كسـب     ، 1بين كسب افتخار بيروني. دارد
تمايز وجود ، ها پيوند دارد مفهوم نوين مدرني كه با رفتار مطابق با ارزش، 2افتخار دروني

  . )120: 1390، ليبوند(دارد 
جوامـع و  ، فـراد توان گفت كـه ا  نفس مي  اساس تمايز ميان دو مفهوم عزت و عزت بر
شـود و بـا    ها علاوه بر حوزه بيروني كسب افتخار و سرافرازي كه عزت ناميـده مـي   دولت

درون خود نيز نيازمند كسـب افتخـار و رضـايت از خـود     ، يابد نظريه شناسايي قرابت مي
اعـم از    ها و تصوير و تصوري كـه كنشـگر   اين افتخار به خود در چارچوب ارزش. هستند

ها نـه   در بسياري از مواقع دولت. يابد معنا و مفهوم مي ،دولت از خود دارند جامعه يا، فرد
 يبلكه با هدف ارضـا  ،يد و شناسايي قرار گرفتن از سوي ديگرانأيصرفاً به منظور مورد ت

 گـاه شده از خـود بـه رفتارهـاي ماجراجويانـه و     دروني خود و تحقق ارزش و تصوير ارائه
  .گردند پرهزينه متوسل مي

ها براي تداوم تعريف از خود و ديگـران و احسـاس    دولت كه گويد مي 3ميتزن  فرجني
بـه  ، ممكن است امنيت فيزيكي خود را بـه خطـر انداختـه   ، الملل بين  گزاري در نظام كار

دشمن  - اي از دوست شده تا از اين طريق تعريف تثبيت ،عه با ديگران بروند استقبال مناز
 ـ - و خود ليبو بـا وضـوح بيشـتري ايـن     نـد . )Mitzen, 2006: 340(د ديگري به دست آورن

هـايي رفتـار كنـيم كـه      توانيم به شيوه ما مي كهدارد  موضوع را تشريح نموده و اظهار مي
ايـن   .ولي باز هم احساس خوبي درباره خود داشته باشـيم  ،يم مخالفت ديگران را برانگيز
و يمـان باشـد    ها و باورهـا  ه ارزشدهنددهد كه رفتار ما بازتاب وضعيت در صورتي رخ مي

توانـد بـه شـكل درونـي و      عه زماني مي تنش و مناز. كند نوعي طلب افتخار دروني را القا
ي آنهـا  رونيعزت بتر يا بالاتر از  ن بسيار پايين نفس كنشگرا  پديد آيد كه عزت 4اجتماعي

                                                 
1. External Honor 
2. Internal Honor 
3. Jeniffer Mitzen 
4. Internally and Socially 
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  .)122: 1390، ليبوند(باشد 

نقطـه  . توصـيف شـود   1ترام و احترام به خـود عنوان اح  تواند به نفس مي  عزت و عزت
هـاي مـورد    هاي ديگران يا قضاوت احساسي كه در قضاوت. است 2شرمساري ،مقابل عزت

 ،دارد ليبو بيان ميند آنچهاز . اند اجتماعي ،هر دو شكل عزت. آيد ديگران پديد مي 3انتظار
 و يا تخفيـف عـزت  شرمساري ، اجتماعي -هاي سياسي توان دريافت كه افراد و پديده مي

تر از تهديد فيزيكـي و نظـامي محـض     طراز و حتي جدي ي خود را همرونيعزت بنفس و  
  . پذير نباشد ي امكان تحمل آن شايد براي هيچ كنشگر ،قلمداد نموده

ي است شأن نفس  عزت ،از نظر يونانيان. تنگي با سرافرازي دارد پيوند تنگا ،نفس  عزت
، كنيم از ناحيه ديگران كسب مي مان يبرترما در واكنش به  كه شناسايي از بيرون را كه

. گيرنـد  ديگـر مـي    از كنشـگران   اي است كه كنشـگران  هديه ،سرافرازي. كند توصيف مي
ها را با خود به همراه دارد و اگر قرار باشد سـرافرازي   اي از مسئوليت مجموعه ،سرافرازي
جايگـاه   ،سـرافرازي . )124-123: مـان ه(اي عملـي گـردد    بايد به نحو شايسـته ، حفظ شود

 طـور   بـه . شـود  ي در نظر گرفتـه مـي  رونيعزت بو معادل با  دارد  ليبولايي در نظريه ند وا
تعريفي كه از  بر اساسها ابتدا  توان گفت كه دولت الملل مي خلاصه و از جنبه روابط بين

 ني ارزشـي عـزت  مبـا ، نمايند خود و جايگاهي كه تصور مي مأموريتخود و مسئوليت يا 
نفس دروني و   سپس بر اساس عزت. نهند و بنيان مي دهندمينفس و غرور خود را شكل  

ي خود را در عرصه سياست خارجي و رونيعزت بسرافرازي و  ،از خود شده يطراحتصوير 
  . نمايند المللي پيگيري مي بين محيط 

ان تعريـف و تصـوير از   هرچه ميـز  توان استنباط نمود كه مي  ليبوديدگاه ند بر اساس
بـه همـان   ، باشـد  روزافـزون بيشـتر و  ، براي خود شده ميترسمسئوليت و مأموريت ، خود

در . يابـد  بيرونـي فزونـي مـي    نسبت نيز انتظار و توقع سرافرازي يا به عبارت بهتر عـزت  
بـه   ،كاهنده و محـدود باشـد  ) انتظار از خود(مقابل هرچه ميزان تعريف و تصوير از خود 

سير كسب جايگاه و مقام و سرافرازي در محيط بيروني نيز ، ميزان نيز توقع احترامهمان 
، امـا بـا روشـي    لي ـسـطح تحل بـا پيونـد ميـان دو      ليبوريچـارد نـد  . نزولي خواهد يافـت 

شناختي و شناسايي را به يكديگر پيونـد   به نوعي دو نظريه امنيت هستي، گرايانه اثباتفرا
                                                 
1. Self-Respect 
2. Shame 
3. Expected judgment 
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بـا    نفس و سرافرازي پيوند تنگـاتنگي   عزت ، ليبواس تأكيد ندبر اس. نمايد لفيق ميت ،زده
امـا   ،انـد  مورد سركوب و يا تحقير قرار نگرفته ماًيمستقها يا جوامعي كه  دولت. هم دارند

نفـس    اند نيز عزت المللي بوده داراي اهميت عرصه بين  توجهي كنشگران همواره مورد بي
، )1945تـا   1871از (آلمـان  . انگارنـد  ميرامي احت و غرور خود را در معرض تحقير و بي

ي تـأمل   قابل هاي شايد مثال، )تاكنون از ابتدا(و روسيه ) پيش از جنگ جهاني دوم(ژاپن 
سـو و  بزرگ از يك  عنوان يك قدرت  تصويري كه اين كشورها از خود به. باشندباره در اين

آنها را به سـمت   ،خته بودندمأموريت و رسالتي فراملي و جهاتي كه براي خود ترسيم سا
 بـر آن هاي حاكم  قدرت ويژهبهالملل و  بين  نظرطلبي و تقابل با وضع موجود نظام تجديد
الملـل از   هاي روابـط بـين   برخلاف ساير نظريه  ليبونگرانه ند بنابراين نظريه فرايند .كشاند

  . كند بعدي تبعيت نمي يك الگو يا قاعده خطي و تك
هـاي مشـابه يـا     يها حـائز ويژگ ـ  ها و در همه دوره همه دولت ،يانبن در نظريه روحيه

كلي به دو گروه يـا دو جهـان اصـلي بـه نـام       طور  بهها را  دولت  ليبوند. مشترك نيستند
تفاوت و تقابل بنيادين ايـن دو جهـان در ايـن    . كند بنيان تقسيم مي بنيان و اشتها روحيه

هاي  دو جهان فرعي ديگر كه جهان ،ليبوريه ندالبته در نظ. گردد واقع ميوض  نظريه مفر
بنيـان و جهـان    جهـان عقـل  . اسـت  دهند نيز قابل شناسايي قرار مي ريتأثاصلي را تحت 

يك از دو جهان اصلي در صورت رعايت اعتدال و يا  دو جهاني هستند كه هر، بنيانترس
  .گردند مبدل مي به سمت يكي از آنها كشيده شده يا به آن ،عدم رعايت اعتدال ،برعكس

نظرطلـب و   هاي تجديـد  از دولت  اي استعاره ،محور بنيان يا سرافرازي هاي روحيه جهان
قهرمـان بـودن و بـه رسـميت شـناخته      . الملل هستند مخالف وضع موجود در روابط بين

بسـيار بـيش از    ،بنيـان  هاي روحيه عنوان قهرمان توسط ديگران براي دولت  شدن آنها به
تمايـل   يادشـده بنـابراين جوامـع    .شـود  فيزيكي حائز اهميت انگاشته مـي  منافع مادي و
  آنهـا را جنگجـو    ليبوو نـد  دهنـد مـي عه از خود نشان  گري و مناز چالش، زيادي به تقابل

 گري به اين علت است كه ايجاد تصـويري از خـود بـه    و چالش  اين جنگجويي. خواند مي
به ندرت و به زحمت توسـط بـازيگران برتـر    ، اگر معنا  عنوان يك قهرمان و يا يك منجي 

يـد و تمجيـد قـرار خواهـد     أيغربـي مـورد ت    سكولار گاهالملل مدرن و  نظام و روابط بين
هـاي   اسـت از دولـت    بنيـان قـرار دارد كـه تشـبيهي     جهان اشتها ،در نقطه مقابل. گرفت
ادي و عينـي  نـافع م ـ اقتصـادي و م   كسب سـود   ،شانگرا كه هدف اصلي و مادي  ليبرالي
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شده تمايل بسيار بيشتري به همكـاري و حركـت و اقـدام در چـارچوب     جوامع ياد. است

 ،بنيـان  هـاي اشـتها   دولـت . المللـي موجـود دارنـد    شده نظـام بـين  قواعد و اصول پذيرفته
بـه   ،مأموريت و مسئوليت خود را صرفاً در چارچوب مرزهاي ملـي خـود تعريـف نمـوده    

  .كشند تصوير مي
  ها انگيزهها و  محرك

 ،يات خودش است يك در پي غا روحيه و عقل را كه هر، نه اشتها سه را ،افلاطون و ارسطو
الگـوي نظـم   ، بـا الهـام از ايـن ديـدگاه      ليبوريچارد ند. )117: 1390، ليبوند(گيرند  وض مي مفر

بـه   اراده يـا  ،)به دنبال منافع بـودن (اجتماعي را بر اساس سه انگيزه بنيادين ميل يا شهوت 
بـه دنبـال كنتـرل دو انگيـزه     (عقـل   ،)به دنبال افتخار و منزلت بودن(بيان بهتر تحقق اراده 

  . )Suganami, 2009: 149(كند  عنوان هراس تبيين مي باو انگيزه چهارم ) بودن يادشده
) اشتها(ر شهوت ريشه د ،الملل هاي متعارف روابط بين ليبو معتقد است كه پارادايمند
گرايـي نيـز    منافع مادي يا ثروت را انگيزه سياست و واقع ،ليسم و ماركسيسمليبرا: دارند

مدل يا گونه مثالي هر يك   ليبوند. )Nedlebow, 2008: 15(داند  امنيت را انگيزه اصلي مي
ها بـه درجـات مختلـف در     دارد كه اين انگيزه اما بيان مي ،كند ها را توصيف مي از انگيزه

آورنـد كـه    اي از رفتارها را پديـد مـي   و در كنار يكديگر گسترهجهان واقعي حضور دارند 
 بارهايمي در روحيه مبناي هيچ پاراد. )27-26: همان( رسند اغلب اوقات متناقض به نظر مي

از اين ظرفيت بالقوه برخوردار است  هر چند ،الملل نبوده است علم سياست يا روابط بين
  ).118: 1390، بوليند(كه به صورت بنيان پارادايم درآيد 

  
  بنيان رويكرد روحيه

بـه    ليبودر واقع مركز ثقل اصلي نظريـه نـد   بنيان بنيان يا سرافرازي هاي روحيه جهان
، طلبي نظر بنيان به تجديد بنيان بسيار بيش از دول اشتها هاي روحيه دولت. روند شمار مي

، عـزت و بقـا  ، نفـس   زتع ـ ،در اين جوامع. اند شدن وابسته  سرافرازي و به رسميت شناخته
پيوند تنگاتنگ و ناگسستني با  ،سرافرازي و افتخار. خود نيازهاي ديگري نيز به همراه دارد

، كسـب مقـام و جايگـاه والا    يادشـده، به ايـن معنـا كـه در جوامـع     . يابدميمقام و جايگاه 
چنـان ضـرورت حيـاتي كسـب      ،تصوير شده متناسب و شايسته سرافرازي و موقعيت خود

سـرافرازي  ، محور در جوامع سرافرازي. گردد ناپذير تلقي مي كند كه اجتناب از آن امكان مي
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هـر  . نمايد تعيين مي، كند ها را پر مي ها و هم اينكه چه كسي آن جايگاه هم ماهيت جايگاه
چـه  هر. ايگـاه در خـود دارد  ي را در پيونـد بـا ج   دارد و مجموعه قواعـد  هاييامتياز ،جايگاه

ولي نقـش و قواعـد آن نيـز    ، د بودها نيز بيشتر خواهسرافرازي و امتياز، ر باشدجايگاه بالات
هـاي   منصـب و مقـام در دولـت      افـراد صـاحب  . )124: 1390، ليبونـد (تر خواهـد بـود    مشكل
به افـزايش توانـايي    زيادي به همين علت تمايل، كم در سياست خارجي بنيان دست روحيه

 .هاي نفوذ دارند در كنار گسترش حوزه افزارانه خود نظامي و فناوري سخت

وي . دهـد  مراتـب ارائـه مـي    فهم متفـاوتي از سلسـله  ، 1وبر  ليبو به تبعيت از ماكسند
و  3و دو مفهـوم جايگـاه  كنـد  مـي تعريـف   2گـاني  عنوان يـك نظـم رد    مراتب را به سلسله

خشـم يـا   . )127-126: همـان (پنـدارد   يكـديگر نمـي   عـرض  هـم  لزومـاً  ،را متمايز انگاشته
 ،سرخوردگي ناشي از فاصله و تمـايز ميـان جايگـاه و منصـب حـداقل در تـاريخ مـدرن       

. انـد  ي اول و دوم بـوده جنگ جهـان ساز جنگ و منازعات فراوان و بزرگي مانند دو  زمينه
هاي بزرگ اقتصادي و نظـامي از سـهم و    عنوان قدرت  نارضايتي و خشم آلمان و ژاپن به

هـاي بـزرگ و    رات و بازارهاي جهاني در مقايسـه بـا ديگـر قـدرت    جايگاه خود از مستعم
وقوع دو جنـگ جهـاني    مهمبسيار  از عوامل ،)1919( ساي در كنفرانس ورتحقير آلمان 

  . بود كه كمتر به آن توجه شده است
خلاف جهـان  بـر ، بنيـان  هاي روحيـه  رابطه بسيار تنگاتنگ سرافرازي و مقام در جهان

بنيان به شدت رقابتي  هاي روحيه جهان. كند يگري را نيز ايجاد ميمسئله د ،بنيان منفعت
مقـام نـه قابـل     ،در ايـن جوامـع  . ناپذير اسـت  و اساساً اين رقابت به شدت آشتي هستند
مقام را با طلـب افتخـار     هابز، ليبوبه گفته ند. ير استپوشي و نه قابل تقسيم و تكث چشم

كس از آدميان هيچ ،آدميان آن را داشته باشند دارد اگر همه كند و اظهار مي مقايسه مي
  . )128: همان(آن را ندارند 

ظرفيـت   ،الملـل  طلبي در عرصه روابـط بـين   خواهي و افتخار توان گفت سرافرازي مي
 سرافرازي و كسب مقام ناشـي از . دارد  تنش و منازعه  بسيار بالايي جهت تبديل شدن به

بنيـان شـباهت    يـه جمع جبري صفر در جوامع روحبيشتر به نوعي از بازي با حاصل آن، 
                                                 
1. Max weber 
2. Rank order 
3. Status 
4. Office 



   177 / ...چارچوبي تحليلي براي  ؛»ندليبو  ريچارد«بنيان  نظرية روح
هـا را   ازدياد هرچه بيشتر جايگاه يا رده ،تلاش براي كسب سرافرازي، ليبوبه باور ند. دارد

شناخته شده باشند و مورد احترام قـرار گيرنـد و    1ها بندي وقتي اين نظم. آورد به بار مي
را كنترل و  2توانند كشمكش مي ،را به نحو موثري تعريف نمايند  جايگاه نسبي كنشگران

آلـود باشـند يـا     كنند كه ابهـام  ها زماني كشمكش را تشديد مي بندي اين نظم. مهار كنند
اينكه چه كسـي از ميـان   باره ي درگاه از هر  كنشگران. كنندرا ايجاد  3نتوانند حق تقدم

ايـن نـوع   . نظـر دارنـد   با هـم اخـتلاف  ، آنها استحقاق يك جايگاه يا منصب خاص را دارد
زيرا مرجع قدرتمندي  ؛الملل دارد آميزي براي روابط بين پيامدهاي بسيار تهديد ،اختلاف

  .)129: 1390ندليبو، (وجود ندارد  ،ادعاهاي رقيب حكم صادر كند بارهكه بتواند در
اي براي كسـب و افـزايش جايگـاه و     بنيان همواره تلاش گسترده هاي سرافرازي دولت

بنيـان بـه همـين     هاي روحيه دهند و دولت جهاني خود به خرج مي اي و  موقعيت منطقه
آنها جايگاه برتر و به . المللي حاكم ناراضي هستند دليل نيز از وضعيت موجود و نظام بين

امـا در عمـل    ،كننـد  رسميت شناخته شدن و تمجيد از اين جايگاه برتـر را مطالبـه مـي   
  . گيرد ناسايي قرار نميو مورد ش شودنميچنين جايگاهي به آنها اعطا 

بـا ارائـه   ، طلـب  نظربنيـان تجديـد   هـاي روحيـه   ، دولتتر اشاره شدكه پيش طور همان
ها  تصويري از خود و مسئوليت و رسالت خود بر مبناي روحيه و معنا و فراتر از چارچوب

مات اجتماعي و سياسي و در  طلبي رايج بر مراودات جاري و معمول نظا و اسلوب منفعت
همواره به لحاظ فرهنگي و ارزشي در تعارض جدي بـا وضـع     مدرنيته وستفاليايي نهايت

توانـد مـورد    بنيان به سـختي مـي   نگرش و رويكرد روحيه. گيرند موجود و حاكم قرار مي
بنيـان اساسـاً    نگرش روحيه ،تر از آن بنيان قرار گيرد و مهم يد و تمجيد بينش منفعتأيت

نـدارد و در  آن   المللي بـه شـدت پوزيتيويسـت    سي و بينبا مدرنيته و نظم سيا  سنخيتي
 ،كنـد  ليبو نيـز عنـوان مـي   طور كه نـد  اما همان .يد و شناسايي گرددتواند تأي نتيجه نمي

ناپذير خـود نسـبت بـه     آشتي گاهبنيان به علت ماهيت شديداً رقابتي و  جوامع سرافرازي
هاي مداوم  ز تعاملات و همكاريتوانند ميان خود ا كسب جايگاه و مقام نيز به سختي مي

 . و پيوسته برخوردار گردند

بنيان در عرصه سياست خـارجي معطـوف بـه كسـب      هاي روحيه تمامي تلاش دولت
                                                 
1. Ordering 
2. Conflict 
3. Precedence 
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يـد و شناسـايي آن توسـط بـازيگران قدرتمنـد و      أيتـر از آن ت  سرافرازي و افتخار و مهـم 
 ـيب يفرازسـرا ، ليبوبه باور نـد . الملل است روابط بينكننده نظام و  تعيين  بايـد بـه   1يرون

قلمـداد   2كه ديگران در خود سرافرازي وسيله ديگران اعطا شود و تنها از طريق كارهايي 
سـرافرازي  . هـيچ معنـايي نـدارد   ، تا زماني كه به سرافرازي بيروني اشاره نشود ،كنند مي

اي بـه معن ـ  kleosواژه يوناني . مي داشته باشد تر است كه مخاطبان محتر وقتي ارزشمند
، دانسـت  گونـه كـه هـومر مـي     همان. به معني شنيدن است kluinمشتق از فعل ، شهرت

وجـود شـاعراني بـراي سـرودن      گـرو  دربلكـه   ،تنها مستلزم اقدامات قهرمانانه  شهرت نه
بـراي آنكـه   . بپذيرند ريتأثآنها  آن اقدامات و افرادي است كه حاضرند بشنوند و از بارهدر

بايد نوعي اجماع وجود داشـته باشـد و   ، مورد تمجيد قرار گيرددست آيد و   سرافرازي به
ي درباره ماهيت سـرافرازي و  طبقات ريغهاي طبقاتي و  كه فراتر از تمايز عي اجما حاًيترج

  . )130: 1390، ليبوند(كند  كه سرافرازي اعطا مي است اتي ها و تعهد تمايز
 ـ نفـس يـا     زتع ـ بـه همـراه  ي در كنار و رونيب يسرافرازعزت يا همان  ، يعـزت درون

 بـه رسـميت شـناخته   . بنيان دارد هاي روحيه براي دولت ناپذيراهميتي حياتي و اجتناب
خشم و تمايل بـه تقابـل را نـزد    ، بازيگران مهم ويژهبهد ديگران أيينشدن و يا تمجيد و ت 

 ـ   آنها خود را بـر اسـاس عـزت    زيرا ؛نمايد بنيان ايجاب مي هاي روحيه دولت  ينفـس درون
  .دانند كه از آنها دريغ شده است خور توجهي ميشايسته و صاحب جايگاه بيروني در
اي بسيار مهم اما مورد غفلـت قـرار گرفتـه در روابـط      در همين راستا مفهوم و پديده

طور همان ،توجه به اصل شناسايي. شود الملل و سياست خارجي به ميان كشيده مي بين
. اي دارد ليبو نيز جايگـاه ويـژه  در نظريه ند، شدبررسي  هونث تر در ديدگاه اكسلكه پيش

شدن از سـوي ديگـران نيـز در زمـره       ها براي ديده مفهوم شناسايي به معناي نياز انسان
الملل شـده و خطـوط    پردازي روابط بين مفاهيمي است كه از نظريه اجتماعي وارد نظريه

  . )8: 1390 ،بد روانقوام و (اي را رقم زده است  پژوهشي عمده
رود كـه   الملـل بـه شـمار مـي     گر در عرصه روابط بين، نخستين پژوهشرينگمار  اريك

ر به تحليـل رفتـار    رينگما. به تحقيق پرداخت ،فرسايي نموده مفهوم شناسايي قلم بارهدر
ورود سـوئد بـه   ، او طي تحليلي تـاريخي . پردازد ها در نتيجه نيازهاي شناسايي مي دولت
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يـا   منافع نظـامي ، به عقيده وي. كند ا از منظر شناسايي بررسي ميساله ر هاي سي جنگ

، علت ورود سوئد بـه جنـگ نبـود    ،اقتصادي سوئد يا دفاع اين كشور از مذهب پروتستان
: ك.ر(يش شناخته شـود   عنوان يك حاكميت برابر در چشم رقبا  خواسته به بلكه سوئد مي

Ringmar, 1996( .رينگمار به ، الملل ناسايي در روابط بيننقش ش بارهدر پژوهشي ديگر در
تنهـا    هـا نـه   دارد كـه دولـت   او اظهار مي. پردازد از منظر شناسايي مي جنگ سردتبيين 

 .هـايي بـراي خـود هسـتند     بلكه به دنبـال تثبيـت هويـت   ، كنند منافع خود را دنبال مي
 هاسـت آنمنـافع  تر از مسائل مربوط بـه   بنيادي ،ها مسائل مربوط به هويت دولت بنابراين

  .)Ringmar, 2002: ك.ر(
در حالي كـه  . از هگل است  ملهم، مفهوم شناسايي در بافت فلسفي و نظريه اجتماعي

كه در آن ( يعيطببز معتقد بودند كه با پيدايش دولت از وضعيت  پردازاني مانند ها نظريه
ورت پذيرفتـه  به واسطه قرارداد اجتمـاعي ص ـ ) مبارزه براي بقا يا حفظ خود جريان دارد

گيـري از اسـتعاره    متفاوت از سير تحول اجتماعي به جـاي بهـره    هگل در تبييني، است
كرد كه تمايل به شناخته شـدن دارد و   صحبت مي 1از انسان نخستيني، يعيطب تيوضع

عنـوان يـك انسـان بايـد توسـط        براي رسيدن به خودآگاهي يعني آگاه شدن از خود به
  . )Fukuyama, 1992: 146(ر گيرد ديگران مورد شناسايي قرا

اي  بـه مبـارزه  ، عنـوان انسـان شـناخته شـود      خواست انسان نخستين براي آنكـه بـه  
 2بـرده  - شود كه در نتيجه وضعيت ديالكتيكي ارباب منتهي مي  بار براي پرستيژ خشونت

 ,Fukuyama( پـذيرد  وار را مي زندگي برده، ي خطر مرگجا  به طرف كآيد كه ي مي ديپد

تواند از جانب طرف برابر بـا خـود مـورد     ارباب از اينكه نمي ،در اين وضعيت .)147 :1992
و مبـارزه   اسـت ناراضي  ،شود شناسايي قرار گيرد و برده از اينكه انسان آزاد شناخته نمي

  .)Williams, 1997: 10(يابد  ادامه مي
در پـي كسـب    يالملل ـ ها در صـحنه بـين   دولت، در بافت چنين برداشتي از شناسايي

المللي به  حيات در عرصه بين  حق ،ها با كسب شناسايي سو دولتاز يك. شناسايي هستند
كنند كه طرف  اين پيام را ارسال مي ،آورند و از سوي ديگر با شناسايي يكديگر دست مي

 ,Greenhill(تهديدي براي تماميت آنها نيست ، كند مقابل به صورتي كه خود را ارائه مي
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معرفـي   1اقلـي يـا رقيـق    عنوان شناسايي حـد  بااين شناسايي ، نت در باور و. )364 :2008
  . )Wendt, 2003: ك.ر(گردد  مي

هـاي   تري نيز از شناسايي وجـود دارد كـه شـخص بـه جهـت ويژگـي       برداشت موسع
ايـن   ،نـت  به باور و. شود مورد احترام واقع مي )يا براي خود متصور است( خاصي كه دارد

  رهبـر جهـان  ، 2جايگاه قدرت بزرگ مانندهاي گوناگوني  تواند شكل خاص ميهاي  گي ويژ
سع از شناسـايي را   نت اين برداشت مو و. دهنده حقوق بشر نيز داشته باشد عرب و ترويج

در ايـن شـكل از   . دانـد  ناميده و آن را فاقد محدوديت مـي  3شناسايي حداكثري يا غليظ
كنـد؛ تـلاش    جايگاه يا ويژگي خود تلاش مـي  شدن  دولت در راستاي شناخته، شناسايي

عـه   الملل با تنش و منـاز  سع يا غليظ همواره در تاريخ روابط بين براي كسب شناسايي مو
  . بوده است توأم

، بـه بـاور وي  . اسـت  تأمـل  قابـل به مفهوم شناسايي نيز در همين راسـتا    ليبونگاه ند
نخستين ، راي سرافرازي رقابت كردتوان ب نخبگان يعني جايي كه مي  شناسايي در محفل

در  4انحصاري بودن. بنيان است هاي سرافرازي ترين گام در جهان و در بيشتر اوقات دشوار
ايـن  . تواند به يكي از منابع عمده تنش تبديل شود بنيان مي بسياري از جوامع سرافرازي

از ، ي سياسـي ها طبقات يا واحد، رغم درخواست افراد دهد كه علي وضعيت زماني رخ مي
جلـوگيري بـه   ، پذير است سرافرازي در آن امكان به دست آوردنورود آنها به محفلي كه 

قواعد حاكم بر بـه دسـت آوردن سـرافرازي و    ، خور سرافرازي استآنچه در. آيد عمل مي
حداقل در . اند همگي در معرض چالش، روند هايي كه براي سنجش آن به كار مي شاخص

جوامعي كه واكـنش مثبتـي در   . مقاومت شده است ،هايي از اين نوع شدر برابر چال ابتدا
 بهاند و در برخي موارد  رسيده  به مرحله پختگي ،اند ها از خود نشان داده برابر اين چالش

: 1390، ليبونـد (انـد   شـان دور شـده   از مبناي جنگاورانه، اي طور كامل يا تا اندازه  به جيتدر 
 بـر اسـاس  دولتي هاي بين نيز در همين راستا به تبيين جنگ  توماس ليندمن ).129-130

تلاش براي كسب شناسايي بـراي هويـت در    كهدارد  نظريه شناسايي پرداخته و بيان مي
  . )Lindemann, 2011: ك.ر(علل جنگ هستند ، سازي سود كنار بيشينه
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 ـ    نشدن و به رسميت شناخته شدن به  شناسايي  ط عنوان يك قـدرت بـزرگ در رواب
تبيـين يـا   . رود در طول تاريخ به شمار مـي   ها و راديكاليسم عامل اصلي جنگ ،الملل بين

هـاي تحليلـي در عرصـه روابـط      توانـد از ضـرورت   ارائه مصاديق عدم شناسايي نيـز مـي  
سهمي از تجـارت  ، هايي كه طي يك فرايند تاريخي دولت معمولاً. الملل انگاشته شود بين

. گيرنـد  كمتر مورد شناسايي قـرار مـي  ، اند به خود اختصاص ندادهالمللي را  و اقتصاد بين
اي و  ي از مناسـبات ديپلماتيـك در سـطوح منطقـه    تـوجه   قابـل هـايي كـه سـهم     دولت
اند نيـز   كتي نداشته ها و وضع قواعد و مناسبات مشار گيري و در تصميم ندارندالمللي  بين

  . هند يافتناشي از تحقير خود گرايش خوا  به سمت راديكاليسم
صـلح طـائف   عنوان مثـال دعـوت نكـردن از عـراق بـراي مشـاركت در مـذاكرات          به

اين كشور را با خشـمي ناشـي از تحقيـر    ، هاي داخلي لبنان پايان جنگباره در) م1990(
بـه  . اي از آن آشـكار شـد   جلوه، مواجه ساخت كه در اشغال نظامي كويت در همان سال

 - يكـس  و سـا  1سور  ر لبنان و فلسطين در معاهداتنشناختن حاكميت سوريه ب  رسميت
ليسم ناشي  ي موجبات گرايش اين كشور پس از استقلال به راديكالاديم 1919در  2پيكو 

منع مشـاركت و ممانعـت از ورود روسـيه بـه منطقـه      . از خشم و تحقير را فراهم ساخت
زمينـه را   ،هم و نـوزدهم هاي هجد در قرن  دانل و بسفر هاي دار شرق اروپا و تنگه، بالكان

نشـناختن     به رسـميت . هاي مكرر فراهم ساخت نظرطلبي اين دولت و جنگ براي تجديد
شـمالي را بـه     كـره ، جنوبي و برخي ديگر از مناطق دريايي ي بر كره كره شمالحاكميت 

  .دولتي خشمگين تبديل كرد
كينـه و  ، متوانـد بـه خش ـ   استثمار و سركوب يك ملت در طول يك دوره تاريخي مي

 ،در اثر خشم ناشي از دوران اسـتعمار  ،چين پس از استقلال. شدن منجر شود  راديكاليزه
توجـه و گـرايش بيشـتر     ،در موارد متعددي. دشبه يك كشور انقلابي و سرسخت مبدل 

به دولت رقيب يـا همسـايه در طـول تـاريخ نيـز      ) اي و جهاني منطقه(بزرگ هاي  قدرت
هاي استعماري به چين  توجه و تمايل فراوان قدرت.  ه شدن بينجامديكاليز تواند به راد مي

جزيره كره موجب انزواي ژاپن و در نتيجـه تبـديل آن بـه يـك كشـور متجـاوز و        و شبه
انگيـزه مناسـبي بـراي    ، ها در طـول تـاريخ   اهميت ويژه هند براي غربي. دشطلب  جنگ

انزواي سرزمين . ستان به وجود آوردگرايي اسلامي در افغان پاكستان براي حمايت از بنياد
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خشم و احساس تحقير براي نخبگان اين كشـور   ،ليبي در ميان مصر و الجزاير و مراكش
فـارس بـراي    اهميت فراوان عربستان و كشورهاي حاشـيه جنـوبي خلـيج   . را فراهم آورد
  دهنظرطلبي در طول تاريخ معاصر كشـاني  ايران و عراق را به سمت تجديد ،آمريكا و غرب
مجارستان و ، اتريش، ايتاليا، هاي بزرگ به آلمان اعتنايي قدرت مهري و بي و در نهايت بي

 ،...يونـان و ، لهسـتان ، گوسـلاوي  از يـو آنهـا   يـت  حمـا  جهاني و روماني پس از جنگ اول 
 مانند بهها  بنابراين دولت .سوق داد دول متحدكشورهاي گروه اول را به سمت فاشيسم و 

بـا سـرخوردگي مواجـه     ،توجهي و عـدم شناسـايي قـرار گرفتـه     كه مورد بي زماني ،افراد
چنـين  . يابـد  افتخـار و سـرافرازي افـزايش مـي    ، به سمت كسب عـزت   تمايلشان ،گردند 

اي و  هايي تمام تلاش و هم خود را جهت تبديل شدن به قهرماني در عرصه منطقه دولت
  .كنند المللي صرف مي بين

توان انكار نمود كه تجاوز نظامي عراق به خـاك ايـران    ب نمياكنون و در همين چارچو
عنوان يـك    كسب شناسايي و رسميت يافتن به داراي انگيزه) م1990(و كويت ) م1980(

و نه صـرفاً   در جهان عرب نيز بوده است ويژهبهو سرافراز   يك قهرمان منجي، قدرت بزرگ
  . دگير اي رايج مورد استناد قرار ميه منافع مادي و يا راهبردي كه در بسياري از تحليل

وقتي از ورود رهبـران  ، الملل در قلمرو روابط بين كهدارد  عنوان مي بارهدر اين  ليبوند
عنوان يك قدرت   هاي قدرتمند و شناسايي آنها به به نظام دولت -در بيشتر مواقع مردم-

ه با توجه بـه دركـي كـه از    شود ك اي با آنها رفتار مي شود يا به شيوه بزرگ جلوگيري مي
رود كـه احسـاس    احتمـال مـي  ، كنند آميز تلقي مي آن رفتار را اهانت، يگاهشان دارند جا

اي براي بيان ادعاهاي خـود و انتقـام    آنها به شيوه. خشمي از نوع ارسطويي داشته باشند
 انـد و رهبـران و مـردم آنهـا نيـز يـاد       هاي فرودست فاقد اين قـدرت  دولت. خواهند رفت

 ،هايي اگر چنين دولت. مختاري محدود خود بسازند تر و خود گيرند كه با جايگاه پايين مي
هـاي بـزرگ احسـاس خشـم خواهنـد كـرد        قدرت، هاي بزرگ را به چالش بكشند قدرت

  . )134-133:  1390، ليبوند(
امـا   ،همكـاري وجـود نـدارد    ،بنيـان  البته اين بدان معنا نيست كه در جوامع روحيـه 

گير جنگ  به رغم ماهيت همه،  ليبوبه زعم ند. ين همكاري متفاوت استو شكل اماهيت 
. بلكـه عـادي اسـت    ،پذير تنها امكان  همكاري نه، محور بنيان جنگجو در جوامع سرافرازي
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تبـار  ، هـا  بـه دوسـتي   1بر پايه گـرايش ، همكاري بيش از آنكه بر پايه منافع متقابل باشد

ن  كننـد كـه كنشـگرا    مراتب تعيين مي جارهاي سلسلههن. و تعهد متقابل است 2مشترك
. كمك كنند، اند تري كه به آنها وابسته ان داراي جايگاه پايين داراي جايگاه بالا به كنشگر

عنـوان    ملزم هستند كـه بـه   ،تري قرار دارند اني كه در جايگاه پايين كنشگر در عين حال
ــد  دســت ــا خــدمت كنن ــدايا و  رب دوســتي بيشــتر در. نشــاندگان آنه ــادل ه ــده تب گيرن

  .)137:  1390ليبو، ند(ست ها مساعدت
از  كـه  كند عنوان مي  ليبوند ،با توجه به اهميت مفهوم شناسايي و ضرورت كسب آن

بر اين مبنـا مفهـوم ريسـك نيـز بـه نحـو متفـاوتي        ، ستتر از بقا آنجا كه سرافرازي مهم
  سرافرازي بدون ريسـك بـه  . پذير هستند ريسك ،جوامع جنگجو. شود بندي مي چارچوب

طور پيروان آنها از فرصت به خطر انداختن جان  رو رهبران و هميناز اين .آيد دست نمي
مختاري  ان نيز از خود كنشگر. كنند خود براي كسب سرافرازي يا دفاع از آن استقبال مي

فكيـك  ان نتواننـد بـراي ت   زيرا اگر هـم كنشـگر   ،كنند خود تقريباً به هر قيمتي دفاع مي
باز هـم  ، كننده باشد قانع  طرازانشانخودمختاري از سرافرازي توجيهي بيابند كه براي هم

پذيري تا آن حد به دفـاع از   ريسك. تنگي با سرافرازي دارد مختاري پيوند بسيار تنگا  خود
هـم تنيـده   اهد يافت كه آنهـا بـا سـرافرازي در   هاي مادي و سرزمين گسترش خو دارايي
  . )138: همان(باشند 

 يبنيان در واقع از شرايط كسب مشـروعيت و بقـا   هاي سرافرازي پذيري دولت ريسك
هاي حاكم  هاي اقتصادي فراوان به منظور به چالش كشيدن قدرت صرف هزينه. هاستآن

هـايي   تواند به تهديد و فشـار  مي گاهرود كه  پذيري به شمار مي هاي اين ريسك از ويژگي
هـاي موشـكي و    آزمايش. دها تبديل شو اين دولت هيعلريم سياسي و اقتصادي مانند تح

هـر دو كشـور را بـا تحـريم      ،ي و اشغال نظامي كريمه توسط روسـيه كره شمالاي  هسته
تهاجم نظامي آلمـان  . مواجه نمودهاي سنگين و حتي تهديدات امنيتي  هزينه، اقتصادي

پذيري بسيار  ز خطرنشان ا، )1941(و شوروي ) 1939(و چكسلواكي ) 1938(به اتريش 
  .ها دارد بالاي اين دولت

مبحثي ، بنيان هاي روحيه دولت دربارهتر نمودن نظريه خود  به منظور مصداقي  ليبوند
                                                 
1. Appeals 
2. Common descent 



  1398بيست و ششم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 184

 ، هاي نوخاسته يا به زعم وي جنگجـو  قدرت. كند هاي نوخاسته را مطرح مي به نام قدرت
، ليبوبـه گفتـه نـد   . ندجديدنظرطلبانه هستي تها شيگرابنيان با  هاي روحيه همان دولت

 1جـو  سـتيزه  احتمالاً، هاي بزرگ پذيرفته شوند عنوان قدرت  كوشند به هايي كه مي قدرت
هايشان نيز  هستند و چه بسا ممكن است حتي مدت زماني پس از برآورده شدن خواسته

تـر اسـت كـه     در صورتي محتمل، جويانه يا تهاجمي رفتار ستيزه. اين رويه را انجام دهند
اعتنايي يا شيوه ديگري از تحقير و  پيش از اين آماج بي ،ها گونه قدرتان و مردم اينرهبر

روسيه و پروس در سده هجدهم . هاي مسلط نظام قرار گرفته باشند توسط قدرت توهين
ياليسـت نيـز    جـويي آلمـان امپـر    هسـتيز . هـا هسـتند   هاي بارز اين قـدرت  از جمله نمونه

نظـامي كـه وي دور     صر و افسران نظامي و مقامات غيرقي. حدودي به همين دليل بودتا
هاي واقعي يا خيـالي بـه مقـام و     هاي خاصي نسبت به توهين حساسيت، خود جمع كرد

بسياري از افراد طبقه  .گونه بوده استطبقه متوسط آلمان نيز اين. اشتندسرافرازي خود د
كردنـد   جو ميوود جستهاي دولت خ نفس خود را در پرتو دستاورد  عزت ،متوسط آلمان

  . )358-357:  1390،  ليبوند(
مصداق فرهنگي  ،كند اين جوامع ارائه مي بارهدر  ليبوتوجه ديگري كه ند  مصداق قابل
تـرين   رز سـتيزي از بـا   ستيزي و در مجموع غـرب  ليبرال، ستيزي مدرنيته. و عقيدتي است

  .بنيان در دوران جديد است هاي فرهنگي جوامع روحيه ويژگي
نيروهـاي   ،گرايـي روسـي   ملي كه گويد مي بارهدر يك برداشت تاريخي در اين  ليبوند

اخلاقي را بر نيروهاي مادي اولويـت داد و مأموريـت مقـدس دولـت روسـيه را در برابـر       
بـه همـان ميـزان     2دوسـتي  ايـدئولوژي اسـلاو  . گرايي غربـي قـرار داد   گرايي و مادي عقل
هـا كـه درسـت در تقابـل بـا       ي بر زنـدگي اجتمـاعي روس  اين ايدئولوژ. بود 3باورانه ملت

عنوان   تأكيد نهادند و امپراتوري روسيه را به، شد فردگرايي غرب كه شامل آلمان نيز مي
يـك گذشـته    ،فكـران برجسـته  روشـن  ،در ژاپـن . نس تكـريم كردنـد   جانشين روم و بيزا

تمندانـه را خلـق    سـعاد محـور و   اي در زمينه زندگي روستايي اجتماع اسطوره  پيشامدرن
تعارض غرب شامل آلمان  روحيه و پر هاي بي كردند و بر برتري اين شيوه زندگي بر ارزش

                                                 
1. Aggressive 
2. Slovophile 
3. Folkisch 
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اي كـه   فردگرايانه گرايانه و ضد مادي  ضد ،غربي  هاي ضد ايدئولوژي. و روسيه تأكيد كردند

د ده ـ در اين چند كشور مسلط شد و تأكيد مشترك آنها بر مأموريت ويژه خود نشان مي
بعـي   تـا ، دهاي ملي خاص باشن ينكه جلوه فرهنگبيشتر از ا 1هاي ملي گري تصوير كه خود

هاي ايـن   بيشتر گونه با وجود اين. هاي مسلط نظام هستند از واحدهاي سياسي و قدرت
تأكيـد   2كننده سرشت ملـي  تعيين راتيتأثهمتاي كشور خود و  ايدئولوژي بر گذشته بي

  .)359 : 1390،  ليبوند(ورزند  مي
بنيـان داراي  بنيان يا سرافرازي هاي روحيه ولتد  ،ليبودر مجموع و بر اساس نظريه ند

  : هايي به شرح ذيل هستند ويژگي
راديكـال در   گـاه نظرطلبانـه و   تجديـد  هايبنيان داراي گرايش هاي روحيه دولت .1

  .كشند و وضع موجود را به چالش مي استسياست خارجي 
ــه .2 ــت و جوامــع روحي ــ دول ــي ،انبني ــاريخي از ب ــوجهي يــك دوره ت ــر و ، ت تحقي

سر نهاده و نسبت به گذشـته و وضـعيت و جايگـاه كنـوني       سرخوردگي را پشت
  .خود به شدت خشمگين هستند

بر يك دال مركزي به نام سرافرازي و افتخار ) داخلي و خارجي( ياسيسگفتمان  .3
ي دارند كه ناپذيررتمايل و صرافت انكا ،بنيان هاي روحيه دولت. ده استشاستوار 

  .اي شناخته شوند المللي و منطقه در محيط بين  عنوان يك قهرمان يا منجي  به
دو مفهوم و نياز روحي كـه جنبـه فرهنگـي و     ،بنيان روحيه  براي دولت و جوامع .4

نفـس يـا عـزت      عـزت . در سياست خارجي داراي اهميت است، اي دارد اسطوره
  عـزت  اسـت و افتخار و رضـايت از خـود   ، دروني كه به معني داشتن حس غرور

 ويـژه بـه ، يد و احترام قرار گرفتن ديگـران أيت، بيروني كه به معناي مورد تمجيد
  .اي است المللي و منطقه مهم نظام بين  كنشگران

تصوري از خـود  ، گري ملي تصويربنيان بر اساس اصل خود امع روحيهدولت و جو .5
  .ي دارندبزرگ فراملي و جهان  عنوان يك قدرت  به

اي  تصويرگري معنوي و خلاقانهخود، نظرطلب بنيان تجديد دولت و جوامع روحيه .6
در تقابــل و ضــديت بــا  عمــدتاًگذارنــد كــه  از خــود بــه نمــايش و تعريــف مــي

  .گيرد قرار مي  گرايي مدرن ليبرالي گرايي و منفعت عقل، گرايي مادي
                                                 
1. National self-images 
2. National character 
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عنوان يك قدرت بـزرگ    بنيان بر اساس تصويري كه از خود به هاي روحيه دولت .7
الملل از  همواره انتظار مقام والا و كسب يا دريافت آن در نظام بين ،فراملي دارند

به معناي تصويري  1جايگاه، بنيان در دولت روحيه. نخبه را دارند  سوي كنشگران
به همين علت دولت . باشد 2عنوان قدرت بزرگ بايد ملازم با مقام  والا از خود به
شـناخته شـدن از سـوي      بنيان همواره شناسايي و بـه رسـميت   يهو جوامع روح

عنوان يك قدرت بزرگ و مورد احترام و   الملل به بازيگران مهم عرصه روابط بين
  .نمايند تمجيد قرار گرفتن را طلب مي

، كشـند  بنيان از خود به تصـوير مـي   عدم توازن ميان جايگاه يا آنچه دول روحيه .8
اين  زيرا ؛رود ن حس انتقام از سوي آنها به شمار ميعامل خشم و برانگيخته شد

بـزرگ    عنـوان قـدرت    الملل بـه  از سوي بازيگران برتر روابط بين عموماًها  دولت
  .گيرند مورد شناسايي و تمجيد و احترام قرار نمي

  
  : ليبوبنيان ند رويكرد روحيهبست عملياتي  كار

  سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران 
 بـراي توانـد مطالعـه مـوردي مناسـبي      ايران مـي  ي جمهوري اسلامي سياست خارج

ي اسلامي ايران بـر اسـاس   جمهور. ليبو در محيط عملياتي باشدند  تحليل نظريه ريچارد
، عـزت درونـي و بيرونـي   . گردد بنيان محسوب مي يك نظام سياسي روحيه ،ليبونظريه ند

تمجيد و احترام از سـوي   كسب عنوان يك قدرت بزرگ و نيز  ميل به شناسايي شدن به
برجسـتگي و   ،كنون از ابتداي پيروزي انقلاب تا. ا.ا.گران در سياست خارجي جديگر كنش

را در سياسـت خـارجي از حيـث    . ا.ا.بنيـان ج  رويكرد روحيـه . داشته استاهميت حياتي 
 سـتيزي و  هـايي ماننـد آمريكـا    توان در نمونه و از حيث عملي مي  يقانون اساسنظري در 

  .شود مطرح مي اختصار  بهجو كرد كه در اين مجال وي و موشكي جستا برنامه هسته
  ايران بنيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي  رويكرد روحيه

علاوه بر تبيـين   ،حقوقي يك دولت - ترين سند سياسي عنوان عالي  قانون اساسي به
باورهـا و  ، ها كننده ارزش منعكس، وظايف و حدود اختيارات، ساختار، ياسينظام سشكل 

                                                 
1. Status 
2. Office 
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بـه خـوبي مـنعكس    . ا.ا.بنيان ج در مقدمه قانون اساسي رويكرد روحيه. استها نيز  آرمان

در . ده اسـت ش ـبرتري و اولويت روحيه بر اشتها و منفعت مـادي قيـد    صراحتاًگرديده و 
هـاي   در تحكيم بنيان. »ف اقتصاد وسيله است نه هد« كهده است شبخشي از مقدمه ذكر 

نـه همچـون ديگـر      ،اصل رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامـل اوسـت  ، اقتصادي
و بنـد   اصـل سـوم  . )16: 1380، منصور( ثروت و سودجويي   هاي اقتصادي تمركز و تكاثر نظام

را تنظيم سياست خارجي بر اساس معيارهـاي  . ا.ا.يكي از وظايف ج، شانزدهم قانون اساسي
دريغ از مستضعفان جهان عنوان  بت به همه مسلمانان و حمايت بيتعهد برادرانه نس، اسلام
دهنـده رويكــرد   نشــان وضـوح   بــهشـده در قــانون اساسـي   مــوارد ياد. )24: همـان (دارد  مـي 

گري معنايي  تصوير - بنيان و اولويت عزت و سرافرازي در سياست خارجي و نيز خود روحيه
  .الملل است عرصه روابط بين در  عنوان يك قهرمان و منجي  از خود به. ا.ا.ج

بر اسـاس  . ا.ا.سياست خارجي ج، و پنجاه و دوم قانون اساسي صد كاصل ي موجب  به
جانبـه و تماميـت ارضـي     حفـظ اسـتقلال همـه   ، پذيري جويي و سلطه سلطه هرگونهنفي 
گـر و روابـط    هاي سـلطه  در برابر قدرت عدم تعهددفاع از حقوق همه مسلمانان و ، كشور
و پنجـاه و   صد كدر اصل ي. )84: همـان (متحارب استوار است  متقابل با دول غير آميز صلح
دانـد   سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي ،ايران جمهوري اسلامي ، يكم

بنـابراين   .شناسـد  و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي
طلبانـه   ، از مبـارزه حـق  هـاي ديگـر   ر داخلي ملتضمن خودداري كامل از مداخله در امو

بنـابراين  . )85: همان(كند  ن در هر نقطه از جهان حمايت ميدر برابر مستكبرا  مستضعفان
و   نفابــراي مستضــع مــأواعنــوان يــك قهرمــان و   خــود را بــه. ا.ا.ج، در قــانون اساســي

مبـارزه بـا    كشـد كـه عـزت و سـرافرازي را در     بـه تصـوير مـي     بخـش  يآزادهاي  جنبش
  .كند جو ميوجست ،شوند گر خوانده مي هايي كه سلطه دولت
  .ا.ا.نفس در سياست خارجي ج  ستيزي و رويكرد سرافرازي و عزت آمريكا

 1358/1979ال ستيزي كه سرآغاز رسمي آن تسـخير سـفارت آمريكـا در س ـ    آمريكا
انـزوا و تحقيـر   ، طولاني از شكست نسبتاًبيش از هر چيز محصول يك دوره تاريخي ، بود

در واقع ستيزش و چالش با آمريكا و غرب به نوعي انعكاس . ايرانيان در دوران معاصر بود
در عصـر  . رود هـاي تـاريخي بـه شـمار مـي      احترامي خشم و حس انتقام از تحقيرها و بي
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شد؛ همان غروري  گران ارضا ار با بيگانگان و سلطهغرور ايراني در پيك ،ياسلام يجمهور
  . )228: 1381، زاده نقيب(ها پايمال شده بود  ها بلكه قرن لكه سا

 دارد تسخير سفارت امريكا اظهار مي بارهزير وقت درونخست، بازرگان يمهدمهندس 
هاي حقارت گذشته و عطش انتقام را با تصرف سـفارت امريكـا    عقده ،جوانان انقلابي كه

خـالي كـرده و    در پنـاه خـود   هاي آمريكـايي  در خاك خود و به اسارت گرفتن ديپلمات
هاي او را نقـش بـر    تدابير و تلافي، قدرتي آمريكا را شكسته بودند كه طلسم ابر خوش دل

خـواري را   تواند چنـان مسـتكبر جهـان    اند كه انقلاب اسلامي مي آب ساخته و نشان داده
كنـد    شهـا را نثـار   انواع شعارها و دشنام ،خوار و زبون سازد و در برابرش مقاومت نموده

  .)100: 1363، بازرگان(
عنـوان يـك اصـل مهـم و اساسـي در سياسـت         بنابراين ستيز و چالش با آمريكا بـه 

نظـام  بنيـان   بيش از هر عامل ديگري به غرور و سرافرازي و رويكرد روحيه. ا.ا.خارجي ج
د ليبو باي ـو بر اساس نظريه ند بارهدر همين آنچهاما . ي و جامعه ايران مرتبط استاسيس

 ايران بـه  معنايي جمهوري اسلامي   تصويرگري - خود كهمورد توجه قرار گيرد اين است 
از سـوي   گـاه  چيهن جهان ما و مظلو  و حامي مستضعفان  منجي، عنوان يك قدرت بزرگ 

بـه همـين   . دشيد و احترام واقع نأيالملل از جمله آمريكا مورد ت هاي برتر نظام بين قدرت
مراتب قدرت همواره جمهـوري  رسميت شناخته نشدن در سلسلهعلت خشم ناشي از به 

سـتيزانه در سياسـت خـارجي     گيري تجديدنظرطلبانه و آمريكـا  ايران را به سمت اسلامي 
پـس از  ( م1991در مـارس   بـوش جرج در طرح امنيتي  عنوان مثال  به. سوق داده است
يران كنـار گذاشـته شـد    در واقع اكه در كنگره آمريكا بازگو شد ) فارس جنگ دوم خليج

)JPRS- NEA, 1991: 10 94: 1381، رمضاني؛(.  
در انزوا و موضعي مخالف  عملاًايران   نيز جمهوري اسلامي انهيصلح خاورمدر مسئله  

: 1381، رمضـاني ؛ FBIS- NES, 1991: 37- 38(اي قرار گرفـت   هاي جهاني و منطقه  با قدرت
ي و مركـز  يايآسهاي انتقال انرژي  خط لوله همچنين محروم ساختن ايران از عبور. )89

بـه   را  هاي تخاصم زمينه، برخوردار نشدن اين كشور از سهم قابل ملاحظه در اين منطقه
در چـارچوب  . دليل مورد احترام واقع نشدن عزت اين كشور بيش از پـيش مهيـا نمـود   

ديل شدن به يك جهت تب. ا.ا.تمايل جدي ج كه توان گفت مي  ليبوبنيان ند رويكرد روحيه
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اي و نيز افزايش توانايي موشكي و نظامي در سـاليان   بزرگ در زمينه انرژي هسته  قدرت
عـزت و سـرافرازي بـا هـدف بـه رسـميت       ، هاي غـرور  جملگي تحت تأثير محرك، اخير

  .اند الملل قرار داشته مراتب قدرت در روابط بين شدن در سلسله  شناخته
  .ا.ا.اي و موشكي ج هاي هسته امهرويكرد عزت و سرافرازي در برن

ساله تا  اي و افزايش توان موشكي از پايان جنگ هشت حركت به سمت فناوري هسته
ايـن دو حـوزه   . به امروز با جديت در دستور كار جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است

پيشـرفت در  . اسـت . ا.ا.در حال حاضر بخش بسـيار مهـم و حيـاتي سياسـت خـارجي ج     
توانـد در راسـتاي هـدف توسـعه اقتصـادي و       مـي   اي در يك نگاه حداقلي هستهفناوري 

رشد توان موشكي نيز افزايش بازدارندگي و قدرت دفاعي متعارف را  ،صنعتي تعبير شده
اقتـدار و بـه   ، سـرافرازي ، عـزت ، يحداكثر ييشناسااما بر اساس . به ارمغان خواهد آورد

قـرار    ،ليبواي و جهاني يا بـه زعـم نـد    منطقهت عنوان يك قدر  شدن به شناخته تيرسم
و  بـرد انيمهاي  دستيابي ايران به موشك. كند مراتب قدرت را طلب مي گرفتن در سلسله

بـه ايـن كشـور     عمـلاً  ،هاي پـس از جنـگ   عنوان تسليحات راهبردي در سال  برد به دور
بنابراين  .)51: 1396، انخو يرپ و  پيرسلامي ارغواني (بخشيد   توانايي بازدارندگي دفاعي فرامرزي

و ابعـاد سياسـي آن بـر اسـاس       دفاعي محـدود نگشـته   - موضوع به حوزه صرف نظامي
  .كند ناپذيري پيدا ميبرجستگي اجتناب ،رويكرد عزت و سرافرازي

عـزت و سـرافرازي   ، از جنبه اقتـدار  1 بالستيكهاي  روي موشك. ا.ا.گذاري ج سرمايه 
هـا را تشـكيل    بخش مهم زرادخانـه ابرقـدرت   ،ها ن نوع موشكاي. بسيار حائز توجه است

عنصر اساسي نيروي نظامي جديـد بـه    ،ستيژ عنوان نماد بالقوه قدرت و پر  دهند و به مي
بعـد از    هاي بالستيك فناوري موشك، توسعه  حال  در ميان كشورهاي در. آيند حساب مي

براي دستيابي بـه ايـن نـوع    اصلي آنها  محرك. رشد چشمگيري داشته است 1970دهه 
اي و  استقلال عمل در مقابل رقبـاي منطقـه  ، المللي توان نفوذ و اعتبار بين موشك را مي

اشتن دشمنان از تهديـد و جنـگ    و نبرد بهتر و همچنين بازد  توانايي منازعه، ها ابرقدرت
هـاي ديگـري نيـز بـر همـين موضـوع صـحه         تحليـل . )Hull, 1991: 3(احتمالي دانسـت  

اهداف استراتژيك عيني و معقول ايران از دستيابي به اين ، ها از ديد آمريكايي. گذارند مي
ها در درجه نخست بقاي نظامي و سـپس تبـديل شـدن بـه قـدرت نخسـت        نوع موشك

                                                 
1 Ballistic Missiles 
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  .)Hildreth, 2012: 12(علمي و اقتصادي است ، منطقه و در نهايت مركزيت فناوري
،  هـاي بالسـتيك   و موشكي بـه انـدازه موشـك    هيچ فناوري نظامي، 1 عقيده رابينبه  

يعنـي نمـايش تسـليحات جنگـي و نظـامي بـراي       ، ايران را در رسيدن به دو هدف مهم
كنـد   انديشه خودكفايي در مردم كشـور كمـك نمـي     اشتن دشمنان از حمله و القاي بازد

)Rubin, 2006: 64( . تراتژيك ايران به دليل جايگـاه اس ـ  كهتحليلي ديگر بر اين باور است
قـوا در    تـوازن   ها و همچنين بـه خـاطر احسـاس عـدم     اعمال تحريم، در منطقه و جهان

بنـابراين  . متقارن و راهبرد بازدارندگي گرايش يافتـه اسـت   هاي نا به سمت جنگ ،منطقه
  . )1389، بشري: ك.ر(است توسعه صنايع موشكي را در دستور كار خود قرار داده 

بيش از هر چيز نـاظر بـر   . ا.ا.توسعه موشكي ج،  ليبوريه نددر مجموع و با توجه به نظ
هاي موشكي بيش از  برنامه ،به ديگر سخن. تجديدنظرطلبانه اين كشور است هايگرايش

اي  مراتب قدرت در سطوح منطقه از وضع موجود در سلسله. ا.ا.گر نارضايتي جبيانهر چيز 
جايگاه خـود در ايـن    يقدرت و ارتقا  هالمللي است كه از اين طريق تغيير در موازن و بين
  .كند مراتب را دنبال مي سلسله

غـرور و سـرافرازي   ، عزت. نيز در همين راستا قابل تحليل است. ا.ا.ي جا برنامه هسته
خـود  . ا.ا.ه و جشداي طرح  آميز هسته عنوان يك آرمان در تحقق فناوري صلح  همواره به

ي به تصوير كشيده و انتظـار دارد كـه ديگـر    ا تهبزرگ هسهاي  عنوان يكي از قدرت  را به
. ا.ا.به همين علـت ج .  هاي بزرگ نيز اين جايگاه را براي ايران به رسميت بشناسند قدرت

و بر حق  گرفته  شيپناپذيري نسبي را در  سياست سازش ،ي خودا برنامه هستهنسبت به 
؛ 1390، آبـادي  ثـاني  وليرس ـ: ك.ر(كنـد   سـازي اورانيـوم تأكيـد مـي     بـاره غنـي  مسلم خود در

ــولي ــاني رس ــادي ث ــرو  آب ــه هســته. )1394، حســيني مي ــه موشــكي  ا برنام ــد برنام ــز مانن ي ني
. شده بـراي خـود اسـت   برخوردار نبودن از جايگاه تصوير و. ا.ا.كننده نارضايتي ج منعكس

ده دهن ـ نشان. ا.ا.از سوي ج شده مطرح يا هسته ديآپارتااي يا  مفهوم به نام نابرابري هسته
عنوان قدرت داراي فناوري   نشدن اين كشور به شناخته تيرسمعمق اين نارضايتي و به 

سـتيز   و ظلـم  طلـب عـزت عنـوان دولتـي     به همين دليل دولت ايران بـه . اي است هسته
  .)1390، آبادي ثاني رسولي: ك.ر( الملل بپذيرد ي را در سطح نظام بيننابرابرتواند  نمي
ي از جملـه عـواملي   آرمـان مل ـ ، افتخـار ، يعزت اسلام، ايراناي  هسته  در ديپلماسي 

                                                 
1. Rubin 
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به همـين دليـل هنگـام    . هستند كه در ميان نخبگان ايران از اهميت حياتي برخوردارند

ايـران در برابـر    زيـرا  ؛اسـت  تـر  يسـلب واكنش ايران نيـز   ،نامه تحريم و صدور قطع، فشار
س خـود را بـر منـافع مـادي و     همواره حفظ آبرو و احترام به نف، فشارهاي مضاعف غرب

در ديـدار بـا   . ا.ا.بيانـات رهبـر ج  . )80: 1394، و ديگـران   بـالازاده (دهـد   فيزيكي اولويت مـي 
البتـه كارهـاي   . كنم من فقط يك جمله عرض مي« كه ددار يماي بيان  دانشمندان هسته

بـه  ي را به اين ملت و عزت مليك بعدش اين است كه احساس ، شما ابعاد مختلفي دارد
، اي خامنـه  االله تي ـآرسـاني حضـرت    پايگـاه اطـلاع  ( »اين چيز خيلي مهمي اسـت ، اين كشور داد

3/12/1390 ،WWW.Khamenei.ir(.  
  
  گيري نتيجه

گيـري در عرصـه سياسـت خـارجي گروهـي از       عنوان يك سمت  طلبي به نظر تجديد
تواند بـر اسـاس رويكردهـاي     نمي -كه ديديم  چنان -الملل  ها در عرصه روابط بين دولت

با توجه بـه  . گرددليبراليسم و حتي ماركسيسم صرف تحليل و تبيين ، گرايي صرف واقع
گرايـي و   تنهـا از تمايـل بيشـتري بـه تقابـل       نظرطلب نه هاي تجديد دولت  ،ليبونظريه ند

هاي بسـيار بـالاي    سبت به هزينهپذيري آنها ن بلكه ميزان ريسك ،گري برخوردارند چالش
هـاي   درست برخلاف دولـت . توجه است و قابل روزافزونبسيار  ،گرايي اين چالش و تقابل

كه   بنيان كه صرفاً منفعت مادي و اقتصادي و دوري گزيدن از تقابل جز در مواردي اشتها
هـاي   محرك، طلب نظر بنيان تجديد هاي روحيه در دولت، نمايد منفعت مادي را تأمين مي

عزت و سرافرازي است كه قواعد كنش را تعيين ، مادي و معنايي نظير غرور و افتخار  غير
گردد كـه   اين مهم خود موجب مي. بخشد پذيري و تقابل را مشروعيت مي ريسك ،نموده

هـايي   سو مسئوليت و رسـالت از يك، تصويرگري - بنيان بر اساس مفهوم خود دول روحيه
رهبـري  ، جهـان عـرب  رهبري  يي مانند دولت وستفاليا - زهاي ملتفراتر از چارچوب مر

هـاي   مبـارزه بـا امپريـاليزم و حمايـت از جنـبش     ، نامستضـعف حمايـت از  ، جهان اسلام
 - خـود  انگربي ـكارگري جهان و نظـاير آن را بـراي خـود تعريـف و ترسـيم نماينـد كـه        

  .ستبنيان ا عمدتاً معنايي در دولت و جوامع سرافرازي  تصويرگري
بنيان براي خود جايگاهي  گردد كه دول و جوامع روحيه موجب مي  تصويرگري - خود

بايد . و تعريف نمايند شوندالملل متصور  مراتب قدرت در عرصه بين بسيار رفيع در سلسله
بنيـان عمـدتاً از گـرايش     گري معنـايي در جوامـع روحيـه    تصوير - توجه داشت كه خود
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، رند ي كه بر پايه منفعت و اشتها استواغرب تهيمدرنيبراليسم و فرهنگي آنها به تعارض با ل
، ليبوداد اين اسـت كـه بـر اسـاس نظريـه نـد      بايد مورد توجه قرار  آنچه. گيرد ت مينشأ

، شكسـت ، تحقيـر ، يـك تـاريخ سراسـر انـزوا     ،طلـب  بنيـان تجديـدنظر   هاي روحيه دولت
ي را بـراي جبـران تحقيـر و    همـواره مسـير   ، ي و نبود تمجيـد را تجربـه نمـوده   حرمت بي

. گـردد  ند و تعارض اساسي از همين نقطه آغاز ميكنجو ميوهاي تاريخي جست شكست
اي  الملـل اساسـاً مقـام و رتبـه     بازيگران برتر و داراي اعتبار و قدرت در نظام و روابط بين

مـوده  به آنان اعطا نن ،اند نظرطلبان براي خود متصور شده متناسب با جايگاهي كه تجديد
  . دهند شناسايي قرار نمي عنوان قدرت و بازيگر بزرگ مورد   و به ديگر سخن آنها را به

عنـوان بـازيگر بـزرگ در      مورد تمجيد و احترام قرار نگرفتن و شناسـايي نشـدن بـه   
را فـراهم   نظـم موجـود  جـويي و تعـارض بـا     انتقام، ساز خشم زمينه، مراتب قدرت سلسله

عنوان   دي خود به نظرطلب همواره در پي اثبات وجو ل تجديدبه همين علت دو. آورد مي
هـاي بـزرگ از سـوي ديگـر      سو و ابراز خشم و انتقام از قـدرت رافراز از يكيك قهرمان س

هـاي اصـلي روحيـه از     حـرك عنـوان م   سرافرازي و غرور به، به اين ترتيب عزت. هستند
الملـل   نظرطلبي در روابـط بـين   دبنيان را به سمت تجدي هاي روحيه دولت،  ليبوديدگاه ند
سياسـي از    هـا و سـاير كنشـگران    توان دريافت كه خشم دولـت  اكنون مي. دهد سوق مي

همواره عامل  ،اند تخفيف و عدم اعطاي جايگاه و مقامي كه براي خود متصور بوده، تحقير
عـدم تحقـق و   . تـاريخ بـوده اسـت   رضات جدي در طـول   ها و يا تعا اصلي در بروز جنگ

تواند برابر با شرمساري تلقي گردد و شرمساري نيز با خـود   نفس مي  عزت و عزت ضايار
  . خشم و ميل به انتقام را به ارمغان خواهد آورد

بنيـان   چوب رويكرد روحيهي ايران نيز به خوبي در چاراسلام يجمهوري دنظرطلبيتجد
ون اساسـي و هـم در   هـم در قـان  . ا.ا.سياست خـارجي ج . قابل تبيين و تحليل است  ليبوند
هـايي ماننـد    هـا و انگيـزه   و محرك استبنيان  ي برخوردار از رويكردي روحيهاتيعمل طيمح

ناپـذير بـر منـافع مـادي صـرف و       اولويت انكار، سرافرازي و افتخار، )دروني و بيروني(عزت 
 قـدرت  خود را در جايگاه يك ،در سياست خارجي. ا.ا.ج. ها دارد گرايان و ليبرال نظر واقع مد

نشـدن ايـن جايگـاه در     شـناخته  تيرسـم امـا بـه   ، بزرگ معنايي به تصوير كشيده اسـت  
ايـن دولـت را بـه سـمت     ، الملـل  مراتب قدرت از سوي بازيگران اصـلي روابـط بـين    سلسله
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